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مشروطه و داوری سیاسی سوم:
بازخوانی اندیشۀ سیاسی سید جمال الدین واعظ اصفهانی بر مبنای روزنامه الجمال

دانش آموختۀ دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
alipoor.mahmoud@gmail.com

محمود علی پور

چکیده

ایــن مقاله قصــد دارد تا با ارائۀ نوعی داوری سیاســی متفاوت در عصر مشــروطه به تبیین این 

مســئله بپردازد که سید جمال الدین واعظ به عنوان یکی از رهبران و مدافعین مجلس و مشروطه، 

چه شــاخص هایی را برای حکومت قانون در نظر داشــته اســت و داوری سیاسی مطلوب وی 

چه ارتباطی با آن شــاخص ها دارد؟ در این خصوص ســعی می شود پرسش پژوهش با بررسی 

روزنامۀ الجمال پاســخ داده شود. هدف این پژوهش روشن کردن ابعاد داوری سیاسی مطلوب 

نزد ســیدجمال است که در قالب برداشــت او از حکومت قانون تجلی پیدا می کند. این مقاله 

با اســتفاده از نوعی روش تحلیل محتوای کیفی می کوشــد به یافته های خود دســت پیدا کند و 

ازاین رو، این نکته را مطرح می کند که اندیشــۀ سیاسی سید جمال به زبان گمشده ای در آن دوره 

اشاره دارد که بر نوعی داوری سوم تمرکز داشته و هدف آن برپایی موارد پیش رو است: 1. داوری 

سیاســی فضیلت مند؛ 2. مســاوات، آزادی و عدالت برای همه آحاد ممالک محروســۀ ایران؛ 

3. توســعۀ ملی در قالبِ رفع فقر، جهالت و اســتواریِ آموزش، مهارت و ارتقاء توانمندی های 

 این مُلک.
ِ

انسانی؛ 4. دفع استبداد مسبوق به سابقه در تاریخ

واژگان کلیدی: داوری سیاسی، سید جمال الدین واعظ، حق انسان، ترقی، مشروطه.

| تاریخ دریافت:1400/8/26 | تاریخ پذیرش:1401/6/16 |

صص 81-113
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1. مقدمه 
یکی از پرسش های عمده ای که در نسبت میان تفکر و معرفت با اجتماع و سیاست مطرح می شود این 

اســت که چگونه می توان جامعۀ آرمانی و سیاست نظام یافته ای را ناظر بر عقل مشترک بشر، منفعت 

و تمنای وی در داشــتن یک نظام سیاسی شــادمان طراحی نمود؟ )راسخی لنگرودی، 1390: 25(. 

این گونــه معرفت پردازی، فــارغ از هرگونه درنظرگرفتن امکان تحقق و محکوم شــدن به اتوپیاگرایی، 

تنها یک مســئله را به خوبی نشــان می دهد که کارل مانهایم آن را تمایلات تحقق نیافته ای می داند که 

نیازهای یک عصر را در خود می پروراند )مانهایم، 1380: 265(. این امر در مورد عصر مشروطه نیز 

صدق می کند. عصر مشــروطه را می توان به صورت کلی، بســتر و فضایی برای تلاقی اندیشۀ سیاسی 

 در آن زمان دریافت مجتهدان و نخبگان مشروطه از تحولات و 
ً
اســلام و ایران با غرب دانست. اساسا

اصلاحات امور مملکتی، دو رویه داشــت: رویه نخست نگرش آنان به غرب و تجدد شکل گرفته در 

آن مکان و داوری آنان در این زمینه است )مشروطه گرایی(، رویه دوم نگرش آنان به سامان سیاسی در 

دیار خود و تحلیل ایشــان از وضع موجود در ایران و داوری نســبت به آن است )میرموسوی، 1384: 

کید دارد. رویه عقلانی/کلامیِ  269(؛ اما رویه ســوم داوری نیز وجود داشــت که این مقاله بر آن تأ

داوری که اساس خود را بر شرایط و موقعیت های انسان در جامعه ایرانی آن دوران می گذارد.

ســید جمال الدین واعظ ملقب به صدرالمحققین یا واعظین )1243-1287ش(، یکی از وعاظ 

و مشــروطه خواهان کوشا و فعال دوره ای اســت که مشروطه با فرمان مظفرالدین شاه امضا و هم زمان 

ی فراهم گشت. سید واعظ را می توان سرسلسلۀ جنبان جنبش 
ّ
مقدمات شکل گیری مجلس شورای مل

رتوریکال )خطابه ای( مشــروطه نامید. او در میان دو سنّت عمدۀ مشروطه خواهی و مشروعه خواهی، 

رویه ای را پیش می گیرد که به نوعی ادامۀ رویه نائینی، شیخ محمد اسماعیل محلاتی و غیره بوده است؛ 

اما درعین حال تفاوت هایی نیز دارد. درواقع رویکرد او در ورای مدار مشروطه/مشروعه، حرکتی است 

در پاسخگویی به بحران سنّت و مدرنیته که وارد فضای ایران شده است. اگر مشروطه خواهان در اشکال 

مختلف به دنبال تأســیس یا تطبیق نظام پارلمانی با زمینۀ اســلامی ـ ایرانی بودند و مشروعه خواهان 

به دنبال قانون گذاری بر مبنای شــرع و بی نیازی به اصول غربی، واعظ بیشتر به نحوۀ زیست مسلمان 

ایرانی می اندیشد. در حقیقت به جای اینکه رویکرد او با مسئلۀ قدرت سیاسی و اشکال آن گره خورده 
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باشــد، اندیشۀ سیاسی وی با نحوه داوری سیاســی در مورد زندگی سیاسی مطلوب اسلامی و ایرانی 

گره خورده اســت؛ ازاین رو تفکر ســید جمال در تفاوت با گفتمان تقیه حامی سلطنت از یک سو و از 

سوی دیگر گفتمان های حامی مشروطه مشروعه، مشروطه غرب گرا و مشروطه پارلمانی غیرمعصوم، 

رویکردی متفاوت تر است که اساس آن بر نوعی داوری سیاسی متمایز قرار دارد.

آنچه در این پژوهش مســئله است، نوع و نگاه ســید جمال الدین واعظ به حکومت قانون برآمده 

از مشــروطه و داوری او در این زمینه است. اگر داوری سیاســی را نوعی اهتمام فکری برای ارزیابی 

نوعی سیاســت و ساختار سیاســی عادلانه در نظر بگیریم، تصویری که ســید جمال به خصوص در 

روزنامه الجمال از حکومت قانون و حقوق انســان ها در زمینه ای اســلامی به دست می دهد، بیانگر 

داوری سیاسی مطلوبی است که می تواند به عنوان الگوی فکری در مورد مشروطه لحاظ شود. ازاین رو 

برای او ترقی ملی به عنوان دســتاورد اساســی حکومت قانون، تنها با اســتفاده از نوعی نگاه و داوری 

متفاوتــی رقم می خورد که معطوف به رعایت حقوق عامه باشــد و رهاینــدۀ آن ها از جهل و فقر و از 

سویی توانمندکنندۀ آن ها باشد؛ بنابراین داوری سیاسی سید جمال الدین واعظ ابتنای محکم بر مسئلۀ 

توانمندی انسانی در بستر و زمینه اسلامی دارد.

پرســش اصلی این نوشتار این اســت که در بحبوحۀ امضای فرمان مشروطه تا افتتاح اولین دورۀ 

مجلس شورای ملی، سیدجمال الدین واعظ که از تأثیرگذاران، هم در راه تأسیس مجلس و هم بر مردم 

بوده اســت، چگونه میان داوری سیاسی، حکومت قانون، توانمندی انسانی و ترقی ملی ارتباط برقرار 

کرده است؟

می توان در پاســخ گفت که او از توســعه به مثابۀ حالتی که در آن نیازهای ظاهری و باطنی انسان 

به کمال رســیده باشد، سخن گفته اســت و از دل همین نیازها، شاخص های داوری سیاسی نوع سوم 

خود را مطرح کرده است؛ همچنین مسیر داوری سیاسی خاص او درواقع بهبود نوعی قابلیت انسانی1 

بوده اســت. به طورکلی ســید جمال  با بازتعریف مفاهیمی چون آزادی، مساوات، برابری، مشروطه، 

کید می کنند که بر این اساس فقیر کسی نیست  1. افرادی مانند مارتا نوسبام و آمارتیاسن در عصر جدید بر این امر تأ
که در فقر است، فقیر و ناتوان کسی است که قادر نیست از فقر در بیاید. درواقع قابلیت توانایی حق انتخاب داشتن 
گاهی به این امر  برای برون رفت از وضعیت نامطلوب اســت. )نگاه کنید به: سن، 1390(؛ همچنین قابلیت یعنی آ

که فرد قادر است با حقی که به لحاظ انسانی دارد، بهترین انتخاب را داشته باشد.
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شهروندی، عدالت و امنیت، به نوعی داوری سیاسی متفاوت در مورد مشروطه خواهی مبتنی بر توسعۀ 

انسان و قابلیت های او می رسد.

2. روش تحقیق و چهارچوب نظری تحقیق
 روش مقالۀ حاضر تحلیل محتوای کیفی اســت. کاربرد روش های کیفی همواره با یک موضع خاص 

معرفت شناسی پیوند خورده اســت )دیواین، 1390: 229(. درواقع تحلیل محتوا نیز موضوع اصلی 

علومی است که دربارۀ انسان بحث می کنند؛ زیرا استعداد سخن گفتن، از ویژگی های برجستۀ انسان 

اســت و زبان جزء جدایی ناپذیرِ تفکر منطقی زندگی اوســت. ازاین رو تحلیل محتوا می تواند ما را به 

 هدف تحلیل   محتوا، فراهم آوردن 
ً
فهم منظور مؤلف هدایت ســازد )هولستی، 1380: 11(. اساســا

شناخت، بینشی  نو و تصویری واقعی از یک پدیده یا متن است )کریپندورف، 1390: 25(. به هرحال 

تحلیــل محتوای کیفی بر زبان تمرکز می نماید تا معنا و محتوای یک متن یا پدیده را آشــکار ســازد؛ 

برای این منظور یک پژوهشگر باید استنباط ها و قضاوت های خود را به کار گیرد و محتوای پنهان یک 

پیام ارتباطی را توصیف و تفســیر کند )ایمان و نوشــادی، 1390: 18(. ازاین رو ویژگی اصلی تحلیل 

محتوای کیفی، اســتنباط اســت )باردن، 1385: 100(؛ بنابراین با توجه به ویژگی های روش تحلیل 

محتوای کیفی در این پژوهش با رجوع به متنِ اندیشــه ای سیدجمال الدین واعظ )روزنامه الجمال( 

کوشش شده است با بازخوانی متن وی، بحران های پیش روی وی و مؤلفه های سازندۀ داوری سیاسی 

در اندیشــۀ او استخراج شود و در مرحلۀ بعد با کنار هم قرار دادن این مؤلفه ها، خاصیت ها و تمایزات 

رویکرد وی در برابر سایر رویکردهای موجود در عصر مشروطه )داوری مشروعه خواه صرف و داوری 

مشروطه خواه مطلق( بیان گردد؛ بنابراین موجهه اصلی در متن سید جمال الدین واعظ کشف مفاهیم 

و داده ها و محتوای پنهانی بوده اســت که سرنوشــت داوری سیاسی مطلوب اندیشمند را رقم زده و در 

این پژوهش آشکار می شوند.

3. زندگی و زمانۀ سید جمال الدین واعظ و طرح داوری سیاسی
فضایی که ســید جمال در آن زیســت می کند، وضعیت مطلوبی ندارد. ویژگی اصلی مردم آن زمانه، 
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گاهی، استبداد و استعمار در  گاهی به حق وحقوق خویش اســت. به بیان ساده بحران آ جهل و عدم آ

مشروطیت منجر گردید که خود جدال های فکری جدیدی ایجاد شود. به نظر می رسد نخستین دلیل 

این جدال را می توان عدم تعریف دقیق از الزامات نظام مشــروطه دانست. دلیل دیگر را می توان خلأ 

مفهومی و تعریف نامشــخص از مشروطه ذکر کرد )آبادیان، 1385: 227(. ازاین رو سید جمال با دو 

وضعیت روبه رو اســت: یکی امر واقعی که بایســتی برای مردم روزگار خود توضیح دهد، آن ها را از 

خــواب غفلت بیدار کرده و تحرک اجتماعی میان مردم ایجاد کند تا به قدرت توانمندی خود پی ببرند 

 داوری سیاسی معطوف به نظام عادلانه و حقوقی را به آن ها ارائه دهد. دوم وضعیت مطلوب 
ً
و اساســا

او است که به نوعی مشروطۀ چندفرهنگ گرایانه ای است که طبق آن مردم در جریان تمامی امور کشور 

قرار گیرند و در سرنوشت، ترقی و پیشرفت کشور اثربخش باشند.

سید جمال الدین واعظ اصفهانی یکی از بزرگ ترین مبارزان علیه استبداد محمدعلی شاهی بود که 

اثرگذاری زیادی نیز بر تحولات سیاسی زمانۀ خود )دوره مجلس اول ملی( داشت. درواقع او از یکسو 

با نظام اســتبدادی محمدعلی شاه و از سوی دیگر با کسانی که در خدمت منافع سلطنت هستند )چه 

مذهبی و چه غیرمذهبی( و به فکر ضرورت توسعۀ افکار و زندگی مردمان این سرزمین نیستند، مبارزه 

می کند. خطابه یا رتوریک ابزار مهم ســید جمال در این مســیر بود. در زمانۀ خودش با بحران هایی 

روبه رو بود که دیگر نویســندگان )رســائل مشــروطه( و مبارزین عملی )مانند ملــک المتکلمین، 

صوراســرافیل و غیره( نیز با آن مواجه بودند. بحران هایی که از درون و بیرون جامعه را با تلاطم مواجه 

می سازند. نخســتین این بحران ها همانا خودکامگی و استبداد حاکمان است که در شخص محوری 

و فقدان قانون خودنمایی می کند. بحران دیگر رویۀ اســتعماری غرب و نفوذ بیگانگان در عرصه های 

متفاوت زندگی ایرانیان است. بحران استعمار نیز به صورت خاص در امتیازات استعماری، استقراض 

خارجی، ســلطۀ ســفارت خانه های روس و انگلیس بر دربار و جامعۀ عصر قاجار قابل ردیابی است 

)کاظــم زاده، 1371: 8-9(؛ لذا تلاش برای تداوم فعالیت مدنــی از طریق روزنامه الجمال، حرکتی 

برای مواجهه با بحران ها و تغییر نگرش اذهان و داوری عمومی نسبت به سیاست جاریۀ کشور است.

می توان گفت نشــریۀ الجمال و شخصیت و اندیشۀ ســید جمال  چنان درهم تنیده اند که تفکیک 

 امکان پذیر نیســت. اگر نام نشریه، همان نام خطیب و واعظ است، اندیشۀ حاکم بر نشریه 
ً
آن ها عملا
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هم اندیشــۀ اوست. از سوی دیگر سید جمال روشنفکر و نویسنده ای نبود که در خلوت نظریه پردازی 

کند. او هرچند نظریات خاص خودش را داشــت ولی آن ها را در میان تودۀ مردم به زبان می آورد و از 

مردم متأثر بود و به قول کسروی »سخنران توده« بود )کسروی؛ 1373: 596(؛ بنابراین متن محتوای 

روزنامه الجمال و ســخنرانی های او برای مردم نشــان می دهد که عصر او عصر گذار است. گذار به 

سبک جدیدی از زندگی سیاسی که مشروطه می توانست برای انسان مسلمان تحقق ببخشد.

در ایام مشــروطه سخنرانی های وی در حمایت از مشروطیت و مشروطه خواهان بسیار مؤثر واقع 

شــد. انتقادهای وی از اســتبداد و مســتبدین و روحانیونی که در خدمت آن بودند، موجب خشم و 

نفرت محمدعلی شــاه و هواخواهانش نسبت به وی گردید به گونه ای که محمدعلی شاه در اولتیماتوم 

خود به مشــروطه خواهان در تاریخ 29 خرداد 1287 ش.، خواســتار تبعیدشدن چهار نفر از جمله 

ســید جما ل الدین واعظ اصفهانی گردید )ســه نفر دیگر عبارت بودند از میرزا جهانگیرخان شیرازی 

)صوراســرافیل(، ســیدمحمدرضا مســاوات برازجانی و میرزا نصرالله بهشــتی ملک المتکلمین(. 

به هرحال در صبحگاه 2 تیر ســال 1287 ش. که مجلس به دستور محمدعلی شاه به توپ بسته شد، 

ســید جمال الدین نیز در آنجا بود و به دلیل این که یکی از پاهایش مقداری معیوب بود و نمی توانست 

 در بروجرد به دست عمال محمدعلی شاه از میان برداشته شد )شکوری؛ 
ً
بدود قادر به فرار نشد و نهایتا

.)79 :1385

به طورکلی می توان گفت زمانۀ زندگی ســید جمال الدین واعظ دوران بی توجهی به حقوق انسانی 

اســت که تحت تأثیر دعوای مشروطه/مشروعه به محاق رفته اســت. درواقع تحولات جدید او را به 

کید بر دســتاوردهای مشــروطه و دفاع از نهادهای مشروطه، تلاشش در  ســمتی می برد که قبل از تأ

گاهی توده نســبت به حقوق انسانی خودش اســت. ازاین رو او با حمایت از مفاهیم سیاسی  جهت آ

می کوشــد تا نشان دهد که تلاش کردن برای کسب حقوق عامه که پای در کوی مشروطه دارد، همانا 

تلاشــی برای برپایی امربه معروف و نهی از منکر در اندیشۀ اسلام نیز هست. نمونۀ این را او در قالب 

مطبوعات بیان می کند و نقش آن را روشــنگری در مورد امور خائنینــی می داند که می خواهند چراغ 

گاهی مردم خاموش بماند؛ بنابراین در شــرایط وجود بحران متداخل استبداد/استعمار، بحران جهل  آ

مردم نســبت به حقوق خویش نیز مهم ترین امری اســت که می کوشد او در خطابه های سیاسی آن را 
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برجســته کند و از این طریق فواید مشــروطه را برای انسان مســلمانی بیان کند که در تلاطم سنّت و 

مدرنیته به دنبال شــیوۀ جدیدی از زندگی است. چراکه رویارویی سنّت و مدرنیته و درواقع رویارویی 

ایرانیان با غرب، زمینه ســاز مقایســه خود و دیگری را فراهم آورد )علیــزاده بیرجندی، 1390: 16(. 

می توان گفت او به دنبال نوعی داوری سیاســی جدیدی است که می کوشد در ورای مشروعه گرایی و 

مشــروطه گرایی رادیکال غربی، به مردم/توده این تلقی را منتقل کند که اساس زندگی سیاسی ایشان و 

عمران، آبادانی و توسعۀ آن ها بر مبنای تحقق چهاراصل مساوات، امنیت، حریت و امتیاز فضلی قرار 

دارد که این دست بر قضا بنیان دینی هم دارد که دیگران بر آن ها توجهی ندارند؛ لذا در توضیح مفاهیم 

اندیشه ای در بخش های بعدی می توان این عمل گرایی اجتماعی و فایده اندیشی اجتماعی را ملاحظه 

کرد. در این نوع داوری سیاسی، مردم نقش بسیار مهمی دارند؛ چراکه برخلاف نظریه های نخبه گرایانۀ 

فقهی )روشــنفکری( رایج در آن دوره، او می کوشد به نوعی نظریۀ اجتماع گرایانه توسل جوید که همۀ 

حوزه های ســخن و کنش سیاســی او در محل هایی رخ می دهد که مردم شنوندۀ او هستند. درواقع او 

می کوشد با تفســیر مفاهیم، مردم را به سمت نوعی داوری متفاوت برســاند تا از سردرگمی در میان 

دو کوی سنّت و مدرنیته خارج شــوند و درعین حال زیست مسلمانی خود را نیز داشته باشند؛ لذا در 

ادامه می کوشیم ابتدابه ساکن جایگاه مردم و شیوه های رهایی آن ها از جهل و توانمندسازی آن ها برای 

رســیدن به وضع مطلوب را بیان کنیم، ســپس در بخش دوم با تحلیل محتوای متون سید جمال الدین 

واعظ، الگوی فکری و نظام مفاهیم منتج به داوری سیاسی خاص او را پیدا کنیم.

4. جایگاه مردم در منظومه فکری ـ سیاسی سید جمال الدین واعظ
مردم یکی از مهم ترین کانون ها و درواقع دال اساســی در اندیشــۀ سیاسی سید جمال است. برپایی 

مجلس ازنظر او به این قصد اســت که مردم را از جهل رهایی داده و در نســبت مناســب و متعادل با 

زندگــی دنیوی و اخروی قرار دهــد. کار ویژه نظام قانون گذاری برای او در وهلۀ اول خارج ســاختن 

مردم از فلاکت و جهل و ایراد نوعی داوری معطوف به زندگی خیر و خالی از ناتوانی اســت؛ بنابراین 

ابتدابه ساکن بایستی پرســید مردم در نگاه سید در چه وضعیتی به سر می برند؟ اولین ویژگی که مردم 

روزگار وی دارند بی اعتنایی آن ها به امور و زندگی دنیوی و پذیرش جبر جاهلانه است. سید می گوید:
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ای ساده دلانِ زودباور، می دانید حاصل اینکه بیشتر واعظان و روضه خوانان مدام شما 

را از اندیشــۀ زندگی باز می دارند، دنیا را خوار، زودگذر و فانی می نمایند و در برخی 

مطالب مبالغه می کنند چیست؟ تن به قضا و بلا سپردن و محرومیت و بدبختی برای 

خود خریدن. آری. این باعث می شــود تنبل بمانیم و قــدر نعمت ها و موهبت های 

خدای دانا و مهربان را ندانیم و همیشــه گرفتار حرمان و فقر و بینوایی باشــیم. کسی 

که مثل عاجزان از جای نجنبد و کار نکند و بگوید خدا روزی رسان است کافر است 

)بغمایی، 1379: 155(.

از این رو ســید می کوشــد تا به همه هشــدار دهد که توجه به امور دنیوی و توجیه وضعیت فقر و 

حرمان، نه خلاف دین است و نه عرف آدمی آن را قبول می کند؛ بلکه اساس این توجیه که دنیا زودگذر 

و فانی است و ما بایســتی این حرمان که نامش زندگی است را تحمل کنیم، برساختۀ دست غافلانی 

است که می خواهند بر تمامی امور مردم نظارت داشته باشند. شاید به همین خاطر بود که او به همراه 

ملک المتکلمین، شیخ احمد کرمانی و پشتیبانی عده ای از تجار در سال 1277 ش. دست به تأسیس 

»شرکت اسلامیه« زد که هدفش رونق تجارت داخلی و قطع دست بیگانگان و خودکفایی در مصرف 

البســه بود. ازاین رو، این امر در خطابه ها نیز بازتاب کلی داشــت و همۀ شــهرها دعوت به تأسیس و 

راه اندازی کارخانه ها و مبارزه با ســتمگران شدند. در همین راستا به حمایت از کالاهای وطنی، کتاب 

لباس التقوی را نوشت که مورد تقدیر و تأیید روحانیونی همچون آخوند خراسانی و حاج میرزا حسن 

نوری و غیره رســید. بدین خاطر او به صورت مبسوط در خطابه هایش این را گوشزد می کند. درجایی 

می گوید:

از برای ترقی هر ملت و دولت، شــرط قدم اول، رفــع احتیاجات ظاهری و باطنی و 

صوری و معنوی از ملت دیگر اســت. ما تا صدســال پیش که اجانب هم نبودند در 

کمال خوبی می زیستیم حال باور کسانی که می گویند در ظاهر به اجانب نیاز داریم 

درســت نیســت، ازاین رو تا مردم ایران فقیرند به هیچ روی نمی توانند خود را از ننگ 

احتیاج نجات دهند. اســاس ترقی ملت و دولت بر سه چیز است: زراعت، صناعت 

و تجارت. چون این ســه ترقی کند، ملت و دولت را ســعادت قرین و اقبال هم نشین 
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باشد. کسانی که عزلت گزیده اند و معاشــرتی ندارند با ابناء وطنی و در تلاش برای 

ترقی و آبادانی نمی کوشــند، ازآنچه هســتی و نظام کمال نوع انسان است، اعراض 

کرده اند )بغمایی، 1379: 15-10(.

بنابراین در خطابه های خود، صرف نصیحت را کنار گذاشــته و مردم را تشــویق به اندیشــیدن و 

تحرک اجتماعی می کند تا جایی که زنان را نیز از ترســی که به خاطر پدرســالاری حاکم به جانشان 

افتــاده تا خویش را از همه نوع امر بیرونی محروم کننــد، به تحرک فرامی خواند. وی در ایام محرم در 

منبر مسجد شیخ عبدالحسین به زنانی که بی توجه بودند رو کرد و گفت:

 چرا شــما زن ها احســاس مســئولیت نمی کنید؟ از کار می گریزید و وقت پرقیمت 

خود را بیهوده هدر می دهید. جده ام فاطمه زهرا با دست خودش پشم ریسی می کرد، 

حضرت علی )ع(، دمی از کار کردن نمی آســود، چرا این قدر کوردلید؟ چرا از صفات 

برجســته این بزرگان سرمشق نمی گیرید، گریستن تنها چه حاصلی دارد؟ )الجمال، 

1385، ش 35: 2(.

 یا در ادامه به آقایان و کسبه و بازار نیز می گوید:

آخر آقایان، تاجران، آقایان کتاب فروش ها، شــرمتان نمی آیــد که هنوز، قرآن خدا را 

روی کاغذ مصنوع فرنگیان چاپ می کنید؟ چرا به فکر خودتان و پیشــرفت خودتان 

نیســتید؟ آن ها چهارچشمی اند و شما دوچشــمی؟ تفاوت این است که آن ها فکر و 

همت دارند و شما هیچ کدام را نمی خواهید داشته باشید، وگرنه تن می دادید و کشور 

خود را آباد می کردید )بغمایی، 1379: 14-13(.

ســید با انتقاد از حاکم شدن دو قوم سلطان و علمای جاهل، بر استبداد این دودسته در وارد شدن 

مریضی در تمام امور کشــور اشــاره می کند، اما نکتۀ مهمی که او بر آن دست می گذارد مرض جهل 

مردم است. می گوید:

 در 
ً
دوم از امراض که در دولت مســتبده البته پیدا می شــود، مرض جهل است که یقینا

چنین مملکتی افراد جاهل و بی علم می شــوند.  همین حال حالیّه مملکت اســت که 

مشــاهده می رود تمام جاهــل، تمام عوام، تمام بی علم، تمام بی معرفت، یک مشــت 
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 نفع و ضرر خود را نمی فهمیم و نمی دانیم، دوست و دشمن 
ً
گوسفند به هم ریخته اصلا

خودمان را نمی شناسیم. هرکس بیشــتر به ما اذیت می کند و آزار می رساند او را بیشتر 

احتــرام می کنیم و هر کس خیر را می خواهد و می گوید او را دشــمن می داریم و اذیت 

می کنیم بلکه تکفیر می کنیم که این کافر شــده است چرا خیر ما را می خواهد و حرفی 

می زند که نفع ما در اوست )بغمایی، 1379: 2(.

گاهی او از خویش و فراروی از  ســید جمال الدین واعظ، مردم و انسان را اساس رهایی می داند. آ

کید سید برای انسانِ ناتوان است. گاهی به جهل تأ وضعیت مفلوکانه از طریق آ

 در چنین 
ً
از امراض که در دولت مستبده البته پیدا می شود، مرض جهل است که یقینا

مملکتی افراد جاهل و بی علم می شوند )الجمال، 1385 ش 79: 2(.

5. راه های رهایی مردم از جهل
همان گونه که گفته شد خطابه برای واعظ نه منبر رفتن ساده که یک میدانِ جهاد و سخنوری درراه دفاع از 

اسلام و دستاوردهای آن برای انسان ها است. خطابه برای او هشداری است تا بگوید ما آفریده شده ایم 

کید بر علم و دانش اندوزی بر این  تا خوب زندگی کنیم، به پیشــرفت برســیم و خدای متعال هم با تأ

صحّه گذاشــته است. پس در اندیشه او خطابه باید وسیلۀ خیر و بهره مندی از زندگی خوب باشد و نه 

سکون، بی تحرکی و تقدیرگرایی پوچ گرایانه. 

ســید در خطابه های خود دو کار را انجام می دهد. یکی تبیین فلســفۀ نظری و مفاهیمی است که 

به زندگی انســانی مرتبط بود و مردم از آن غافل بودند، مانند آزادی، مســاوات، عدالت، شهروندی، 

امنیت و ...؛ چنان که معتقد اســت چهار چیز برای مردم نیاز است، مساوات، عدالت، امنیت و امتیاز 

فضلی؛ دوم آن که، توصیف مجلس شــورای ملی به عنوان اهرمی در جهت عمل گرایی و تحقق فلسفۀ 

نظریِ مشــروطه که برای خوشبختی مردم و عاقبت به خیری آن ها لازم است. او این را در همان شماره 

اول الجمال بیان می کند:

ما که مجلس مقدس شــورای ملی می خواهیم نه این اســت کــه بخواهیم به قانون 

فرنگی هــا رفتار کنیم، مــا الحمدالله بهترین قوانین عالم را که قرآن باشــد خودمان 
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داریم، اما اروپایی ها ترتیب مأموریت و دستورالعمل وزارت و گرفتن مالیات و دادن 

مالیات را آن ها طوری درســت کرده اند که دیگر به کســی ظلم نمی شود )الجمال، 

1385ش 35: 1(.

 در ابتدا جایگاه مجلس را در اندیشۀ سید می بینیم و در ادامه به صورت مبسوط تر فلسفۀ نظری که 

مجلس شورای ملی بایستی بر مبنای آن بنا می شد را تحلیل خواهیم کرد.

مجلس شــورای ملی به مثابه عامل زندگی خوب و دورکنندۀ جهالت: سیدجمال را باید در 

زمرۀ آن دسته از نوگرایان دینی قرارداد که معتقد به توافق میان مشروطه و قانون با آموزه های دین اسلام 

بودند. این جریان که در دورۀ حیات ســید، قوی ترین جریان مشــروطه خواه به شمار می آمد،  پس از 

مرگ او توسط روحانیانی چون نائینی و با نوشتن رسائل متعدد ادامه یافت. سیدجمال تلاش می کرد با 

آوردن آیات و احادیث فراوان، برای آرای خود پیرامون اصول و مفاهیم سیاســی جدید پشتوانه مذهبی 

ایجاد کند. یکی از این حوزه ها نقش مجلس و قانون گذاری است.

 از نظر ســید، مجلس شورای ملی قانونش هم باید همان حکم اسلام باشد که تأکیدش بر تحقق 

گاهی ابنا بشــر به حقوق خودشــان است. ازاین رو مجلس باید مســتقل از رفتار جاهلانۀ  حقوق و آ

حکومت سلطنتی و پیروانش عمل کند. در پاسخ به مشروعه خواهان که می گفتند مجلس می خواهد 

قانونی برخلاف قانون اســلام بنویسد اظهار می دارد: »مقنن قانون خداست. حدود قرآن امر شریعت 

است. مجلس می خواهد احکام اسلام را که سال هاست جاری شده و در عهده تعطیل مانده بود آن ها 

را جاری کنــد... هیچ کس نمی تواند حکم خدا را تغییر دهد )الجمال، 1385، ش 12(؛ اما مجلس 

بایســتی آنچه را که تعطیل شده بود )حقوق، آزادی، مســاوات، امنیت و عدالت برای افراد مملکت( 

احیا کرده و به احدی اجازه ندهد که با هر نام و هر غرضی، دســت به تعطیلی مجدد آن ها بزند. وی 

می گوید:

عقــلای امم بعد از هزاران فکر و تدبیر اتفــاق کرده اند بر این که عموم ملت از طرف 

خــود، مردمان کامل و خیبــر و بصیر و متدین انتخاب کننــد... و مجلس برپا کنند 

به عنوان مجلس شــورای ملی... و هرگاه یکی از اربابان امور که رشــته و زمام کار به 
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اختیار اوســت در انجام امور راجعه به اداره خود و در اصلاح مطالب مرجوعه به او 

تســامح و تکاهلی ورزید... وکلای ملت حق نهی از او دارند )الجمال، 1385: ش 

 .)10

ســرانجام سید امیدوار است از برکت مجلس شــورای ملی به تدریج بی عدالتی ها برطرف شود و 

تمام مناصب و مقام امور دولتی به اشــخاص لایق سپرده شود و دیگر به رشوه و تعارف، کسی نتواند 

مقام و منصبی را بگیرد )الجمال، 1385، ش 15: 2(.

بنابراین یکی از شــروط مهم برپایی مجلس در وهلۀ اول بنیان شــرعی و قانونی مجلس است که 

باید در مســیر احقاق حقوق عامه باشــد. مردم باید در مورد مجلس چنین برداشتی داشته باشند که 

وظیفه اش رهایی آن ها از جهلی اســت که حاکمین مستبد بر آن ها اعمال کرده و از پیاده شدن قوانین 

اســلامی و انسانی جلوگیری کرده اند؛ بنابراین مجلس و قانون آن برای سید جمال نوعی قانون گذاری 

بر اساس میزانی الهی برای رهابخشی مردم از جهل و توانمندکردن آن ها نسبت به استیفای حقوقشان 

است.

6. نظرپردازی سید جمال در راه تکوین فایده گرایی اجتماعی
واژگان سیاســی ـ اجتماعی که سید جمال به منظور دســتیابی به وضعیت مطلوب در جامعه اسلام ـ 

ایرانی استخدام می کند، قابل تأمل هستند. از این حیث که در آن فضای زمانی و مکانی به این مقولات 

 ترقی فکری و 
ً
می اندیشــد و دیگر این که نقش یک مصلح اجتماعــی را بازی می کند که هدفش نهایتا

 نیازهای 
ً
مادی مردمی اســت که به دست جاهلان اسیرشده اند؛ بنابراین باید دید این واژگان که اساسا

وجودی و عینی آدمی هستند چگونه به هدف سید که جهل زدایی است کمک می کنند. درواقع از این 

بخش به بعد مفاهیمی را که تشــکیل دهندۀ منظومۀ داوری مدنظر سید جمال الدین واعظ است را از 

طریق تحلیل محتوای روزنامه الجمال ارائه می کنیم:

6ـ1. مساوات
مســاوات در اندیشۀ سیدجمال، نه به معنای برابرشــدن جایگاه ها و موقعیت ها است، بلکه به معنای 
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تســاوی انسان به ما هو انسان اســت در برابر تکلیف و وظیفه ای که دارد. از این حیث این تساوی با 

هیچ امتیاز و تبصره ای کسب شــدنی و سلب شدنی نیست و انسان در ذات خود از آن برخوردار است. 

 شــبیه مفهوم کرامت انسانی است که خداوند در آیه 70 ســوره اسراء می فرمایند: »ما 
ً
تســاوی تقریبا

فرزندانِ آدم را کرامت بخشیدیم و بر بسیاری از مخلوقاتمان برتری دادیم«.

ازاین رو، این حق مســاوات را یادآوری می کند که همه انسان ها ازآنجاکه مخلوق او هستند، باهم 

برابرند و در تساوی قرار دارند. سید جمال در ادامه می گوید: 

حال در مملکت ما که اســمش ایران اســت این قانون جاری نیست، نه آنکه امسال 

به هم خورده، پارســال هم نبوده ســال پیش هم نبود. ازاین جهــت روز بروز فقیرتر و 

پریشــان تر و خراب تر شــدیم...ما الحمدالله بهترین قوانین عالم را که قرآن باشــد 

خودمان داریــم، اما اروپایی ها ترتیــب مأموریت و دســتورالعمل وزارت و گرفتن 

مالیات و دادن مالیات را آن ها طوری درست کرده اند که دیگر به کسی ظلم نمی شود 

)الجمال، 1385، ش 15: 4(.

نگاه شــیخ واعظ به زن و مساوات دربارۀ زنان قابل توجه اســت. در داستان کوتاهی که در همین 

شــماره الجمال از او نقل شــده، از داوریِ یک فــرد حقیقت جو در مورد زنــان صحبت می کند که 

جالب توجه اســت. داستان بدین قرار اســت که مردی که هفت زن داشته، نزد فردی می آید که تربیت 

بچه سوگلی اش را به عهده بگیرد و اعتراف می کند مادر این بچه را از بقیه زنانش بیشتر دوست دارد و 

در ســال به خانه آن دیگر زنان سر هم نمی زند، فرد ملا می گوید: »این که خلاف قرآن است، قرآن که 

این طــور نگفته. پیغمبر فرموده ما بین دو زن به عدالت رفتــار کنید، نوبت برای آن ها قرار بگذارید به 

عْدِلوُا 
َ
 ت

ّ
تُمْ اِلّا

ْ
 خِف

ْ
یک چشم به آن ها نگاه بکنید اگر نمی توانید به عدالت رفتار کنید دوتا نگیرید: »وَ اِن

ة« )نساء: 3(، )الجمال،1385، ش اول: 4(. عدالت در اینجا بیشتر به معنای مساوات است 
َ

واحِد
َ
ف

که به هر موجود انســانی از آنجا که انسان اســت باید نگاه متعادلی داشت، هیچ کس بر کس دیگری 

گاهی از حقوق و قانون دعوت  برتری ندارد و از حق برابر برخوردار است. سید به صراحت زنان را به آ

می کند و می گویــد: »آقاجانم! قانون! قانون! بچه ها باید بفهمند، زن هــا باید بفهمند که حاکم قانون 

است و بس« )الجمال1385، ش 35: 3(.
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در ادامه صدرالواعظین در مورد جایگاه مســاوات در دین اســلام صحبت می کند و می گوید این 

کید دارد: احکام جمیع انبیاء و  امری نیســت که تازگی داشته باشد و اســلام بیش از هر دینی بر آن تأ

مرســلین بدون استثناء به طور مساوات اســت؛ چراکه حکم آن ها از جانب خدا است و هر چه به ما 

بگویند از قــول خدا می گویند، خدا هم در اوامر و نواهی بین احــدی فرق نمی گذارد و از هیچ کس 

ملاحظه نمی کند. دیگر آنکه عرض کردم که معنی مســاوات را از آیات قرآن و اخبار صحیحه متواتره 

برای شــما بیان نمایم که خیال نکنید این یک لفظ تازه اســت و ما می خواهیــم امروز این مطلب را 

کید در مساوات دارد و این قانون متقنه را از همه  بگوییم، دین اسلام از تمام ادیان بیشتر و صریح تر تأ

 مســاوات یعنی برابری به این معنی که خداوند تمام 
ً
چیز بیشــتر محترم شمرده است. از این رو، اولا

افراد عباد را در ادای وظایف و تکلیف دینیه و اجرای قوانین شــرع مســاوی قرار داده اســت؛ و همین 

مْ« )کهف: 110(؛ یعنی ای پیغمبر من به مردم  بگو که من 
ُ
ک

ُ
ل

ْ
رٌ مِث

َ
نَا بَش

َ
ما أ  اِنَّ

ْ
ل

ُ
است معنی آیه شریفه »ق

انســانی هستم مثل شما یعنی هر چه بر شما واجب است بر من هم واجب است هر چه بر شما حرام 

اســت بر من هم حرام است. عدل که یکی از اصول مذهب اســت و اگر منکر عدل خدا باشید کافر 

خواهید شــد و خداوند در قرآن این همه امر به عدل فرموده اســت، همان مساوات است )الجمال، 

1385: ش 2(؛ بنابراین مساوات در اندیشۀ صدرالواعظین به معنای برخورداری برابر از حقوق خاص 

خود در دعاوی، امور روزمره و هرگونه ارتباطاتی اســت که انســان به ما هو انســان در آن حقی دارد. 

ارتباط این برداشــت از مســاوات با ترقی انسانی در این اســت که می تواند پرده جهالت را کنار بزند 

و در برپایی لوازم ترقی که همانا قوانین هســتند نقش مؤثر داشــته باشد. درواقع اگر قرار است آبادانی 

باشــد و اگر می خواهیم به ســطحی از ترقی ملی برسیم مساوات یکی از اســباب آن است. ازاین رو 

گاه شــدن نسبت به آن در شکل دهی به  ارتباط مســاوات با توسعۀ انسان و پیشرفت ملی در توجه و آ

گاهی از قابلیت هایی که مردم اعم از زن و مرد در مسیر توسعه  توانمندی های انســانی است. درواقع آ

دارند و با فعال کردن آن می توانند کشور را به سمت پیشرفت در عین استقلال ملی برسانند.

6-2. عدالت
در اندیشــه سید جمال، عدالت امری بیشــتر اقتصادی و مرتبط با برخورداری از مواهب است. حق 
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داشــتن زندگی باکیفیت، سالم و آبادان؛ بنابراین عدالت کیفیتی اســت که باید به دست همه برسد. 

 عدالت در اندیشۀ سید واعظ، در مقابل ظلم، جور و اســتبداد قرار می گیرد. او از انوشیروان 
ً
اساســا

خطاب به بوزرجمهر نقلی می آورد که قابل تأمل است:

در زمان انوشــیروان عادل روزی انوشــیروان به وزیر خود بوزرجمهر گفت که یک 

ده مخروبــه پیدا کن می خواهــم بدهم به یکی از اجزاء خود کــه او را آباد کند برای 

خودش. بوزرجمهر یک ماه مهلت خواســت در این مدت یک ماه در تمام مملکت 

در مقام تفحص و تجسس برآمد که شاید در یکی از بلاد یک ده غیر آباد پیدا نماید، 

نتوانست که پیدا کند و انوشــیروان گفت  ای بوزرجمهر من خودم می دانستم و یقین 

داشــتم که به واسطه عدل من جمیع دهات و قرای آباد و مأمور است، ولی میل داشتم 

که تو ملتفت باشــی و بدانی که عدل مملکت را آباد می کند و دولت و ثروت را زیاد 

می کند و ظلم مملکت را خــراب می کند، اهل آن مملکت را فقیر و ذلیل می نماید، 

جمیعت نفوس را کم می کند، مردمان همه بی علم و بی هنر و بدون حرفت و صنعت 

می شــوند )الجمال، 1385، ش 4: 1(. ازاین رو یکی از معناهای عدالت برای سید 

جمال حرکت در مسیر نفع همگانی است... .

از سوی دیگر عدالت مســتلزم نوعی ایجاد امنیت خاطر از سوی کارگزاران و مجریان عدالت در 

جامعه نیز هست. او به نقل از پیامبر می گوید: 

دو صنف از امت من هســتند اگر صاحب صلاح باشند امت من هم صاحب صلاح 

می شــوند و اگر این دو صنف فاسد شدند، امت من هم فاسد می شوند: امرا و علما. 

ازاین رو طبیب باید عادل باشــد، از خدا بترســد، معصیت خدا را نکند... تاجر باید 

عادل باشــد. می خواهم عرض کنم اهمیت عدالت تجار از همه کس بیشــتر است. 

اگر تاجر عادل نباشــد و امین نباشد و امانت نداشته باشد همه کارها مختل می شود، 

ثروت در مملکت پیدا نمی شــود، بانک ملی تشــکیل نمی شود. متصل بیچاره وکلا 

در مجلــس مقدس فریاد می کنند بانک ملی! یک نفر باید حضور مبارک وکلا عرض 

 اطمینان ملت 
ً
کند، آقایان، بانک ملی وقتی تشکیل می شود که تاجر امین باشد، فعلا
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ایران از این تجار مســلوب اســت. زمانی که سلب امنیت شد از یک ملتی نسبت به 

تجار خودشــان چگونه می شود بانک ملی تشکیل داد؟ این شرکت ها که در ایران در 

دوره اخیر تشکیل یافت ســلب امنیت و اطمینان را از ملت نمود )الجمال، 1385، 

ش 22: 3(.

 بنابراین از نظر سید اگر عدالت در امور زندگی مردم جاری و ساری نباشد، بحران های زنجیره وار 

بعدی، ناامنی، فقر، ظلم و ســتم با آن خواهد آمد. از آن ها سلب حریت می شود و در پیروی جهالت 

سرورانشان، نسبت به پیروانشان بی عدالتی پیشه می کنند.

6-3. آزادی یا حرّیت
کید ویژه ای بر آزادی دارد. برای او آزادی یکی از خوش گوارترین نعمت های الهی است  سید جمال تأ

که به انســان عرضه شده اســت. برخورد سقراط گونۀ ســید جمال با آزادی بسیار جالب است. اینکه 

می گوید: »نمی دانم و نمی دانیم که آزادی چیســت اما باید بکوشــیم به قدر جرعه ای هم که شده به 

سمت آن حرکت کنیم« )الجمال، 1385، ش 6: 2(. وی همچنین نقل می کند که:

یکی از رفقا، که اغلب شــماها او را می شناسید ولی به واســطه نبودن آزادی )بیان و 

عقیده( او را اســم نمی برم، نقل می کرد در ایام سفارت »شارژ دافر« از من سؤال کرد 

این »عدالت و آزادی« که شما می خواهید یعنی چه؟ گفتم نمی دانم، گفت: پس چه 

می خواهید؟ جواب داده بود: جناب شــارژ دافر! ما پنجاه ســال از عمرمان می گذرد 

غیر از ظلم چیز دیگر ندیده ایم. پس من و تو که پنجاه ســال یا چهل سال از عمرمان 

گذشته و به غیر از ظلم چیزی ندیده ایم چه میدانیم آزادی یعنی چه؟ اما

آب دریا را اگر نتــــوان کشید          هم به قدر تشنگی باید چشید )الجمال، 1385، 

ش 6: 2(. 

ســید نامه ای از آیت الله میرزا حسین خلیلی تهرانی )از شــاگردان شیخ انصاری و برادر صاحب 

جواهر و از استادان میرزای نائینی( برای مردم قرائت می کند که در نوع خود جالب توجه است:

ایها الناس! این عبارت لطیفه و دست خط آقا که مرقوم داشته اند »بر عموم مسلمانان 
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و رعایا لازم است که بعدها حکام جور را به هیچ وجه در عهده نشناسند« خیلی مقام 

دارد و خیلــی باید مداقه کرد در این عبارت، چراکه لــزوم و وجوب دو لفظ مترادف 

اســت، یعنی معنای هر دو یکی است. پس مقصود از این که فرموده اند بر عموم لازم 

اســت که حکام جور را در عهده نشناســند؛ یعنی واجب اســت بر من و شماها که 

دیگر قبول ظلم نکنیم، اگر کســی توی سرمان زد سرمان را پایین نیندازیم اگر مالمان 

مضِ عین نکنیم و جمیع شــما، نه فقط شما که پای منبر من هستند، عموم 
َ

را بردند غ

مسلمانان ایران و معتقدین به قرآن و اسلام )الجمال، 1385، ش 6: 3(؛ 

بنابراین دعوت به آزادشدن از استبداد حکام جور دعوتی به ایراد نوعی داوری جدید از سوی سید 

 در مقابل گفتمان تقیه )پذیرش سلطنت از سوی برخی 
ً
جمال است که مبنای دینی دارد و درواقع عملا

علما( قرار می گیرد. ســپس، ســید تمثیل آزادی را برای مردم تشریح می کند که چه نقش و اهمیتی در 

دستیابی ملتی به ترقی، سعادت و زندگی خوب دارد:

مثل ملت آزاد مثل طفلی اســت که پدر و مادر داشته باشد و پدر و مادرش متشخص 

و عاقل و دین دار باشــند. معلوم اســت این پدر تمام اســباب رفاهیت و آســایش و 

تحصیل علوم و صنایع را به طریق اســهل از برای فرزنــدش فراهم می آورد...و مثل 

ملت بدبخت، اسیر، ذلیل که آزادی نداشته باشد، مثل طفلی است یتیم که در کودکی 

پدرش بمیرد و مادرش شــوهر بکند به یک نفر مرد ظالــم، جاهل، از خدا بی خبر. 

معلوم اســت این مرد هیچ فکری ندارد غیر از این که اموال این طفل یتیم را بخورد و 

 
ً
 در فکر این نیســت که این یتیم بیچاره تحصیل علم و صنعت کند، بلکه عمدا

ً
اصلا

نمی خواهد این طفل دارای علم و صنعت بشــود... یعنی هر جا آزادی نیســت حب 

وطن نیست. چگونه که اشــخاص بی اولاد از درجه مهر پدری بی خبرند، ملت غیر 

آزاد نیز از محبت وطن بی خبرند« )الجمال، 1385، ش 7: 2(. 

ســید بعد از این ســخنان از انواع آزادی من جمله آزادی هویت، آزادی قلم، آزادی لسان، آزادی 

لســان، آزادی مجامع، سخن می گوید که در جای خود بســیار قابل توجه هستند )علی پور، 1397: 

85( بنابرایــن آزادی یا حریت نیز یکی از لوازم و اســباب رهایش انســانی از وضعیت جهل معرفی 
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می کند و می کوشــد از این طریق داوری سیاســی خود از سیاست مطلوب را بر مبنای حریت استوار 

کند؛ چراکه حکمران سیاســی اگر نتواند این آزادی را توفیق بخشد، مردم نیز به همان میزان در جهت 

فایده اجتماع حرکت نکرده و گمراه می شوند.

6-4. امتیاز فضلی یا شایسته سالاری
امتیاز فضلی1 یا شایسته ســالاری نیز یکی از چهارگانۀ صدرالواعظین برای پیشرفت و آبادانی مملکت 

است. در این زمینه می گوید:

امتیاز فضلی یعنی در مملکت هر کســی را به قدر لیاقت و قابلیت و شایستگی باید 

به او امتیاز داد. به عبارت اخری هر کدام از مستخدمین دولتی که در کار خود بیشتر 

زحمت کشــید و تحمل مشــقت نموده و از روی بصیرت عارف به دقائق شده، باید 

به او بیشــتر مواجب و مســتمری داد تا آن کســی که هیچ زحمت نبرده و شب و روز 

راحت بوده، در خانه نشسته؛ و تا این امتیاز فضلی در کار نباشد هیچ امری پیشرفت 

نخواهد کرد...پس وقتی که امتیاز فضلی در کار نباشد و مردمان لایق و قابل ریاست 

نداشته باشند و مسند حکومت شــرعی و عرفی به دست اشخاصی بوده باشد که ما 

یا به ارث و یا به رشــوه و تعارف و یا به حیله و تدلیس خود را داخل در امر حکومت 

مسلمانان بکنند و هیچ کس هم حق تعرض بر آن ها نداشته باشد )الجمال، 1385، 

ش 11: 3-2(.

 امتیاز فضلی ازاین رو خودش را در شایسته ســالاری نشان می دهد و این خود داوری های رسمی 

درون جامعــه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. درواقع داوری ها به جای چرخش به گرد مدارِ اتصالات 

 قانونی و مدبرانه می شوند. سید عامل ســلب امتیاز فضلی را دو چیز بیان 
ً
شــخصی )شــاهی( کاملا

می کند: »دو چیز اســت که اســباب ســلب امتیاز فضلی از مملکت و وطن عزیز ما شده است. اول 

رشــوه، دوم این که مناصب به ارث داده می شــود« )الجمال، 1385، ش 11: 4(؛ لذا شایسته سالاری 

1. صریح آیۀ شریفه است که می فرماید »یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلهُ« )هود:3( یعنی در روز قیامت هر کس به قدر 
لیاقت و عمل خود مشمول رحمت الهی می گردد.



99

ل |
ما

ج
 ال

مه
زنا

رو
ی 

بنا
ر م

ی ب
هان

صف
ظ ا

واع
ن 

دی
ل ال

ما
 ج

ید
 س

ی
اس

سی
شۀ 

دی
ی ان

وان
زخ

 با
وم:

 س
ی

اس
سی

ی 
ور

 دا
ه و

وط
شر

| م

یا امتیاز فضلی حقی برای عموم جامعه محســوب شــده و ســید جمال می کوشد از این طریق نوعی 

مکانیزم شــفافیت را در جامعه طراحی کند تا از طریق آن مانع پایمال شدن حقوق عمومی شود. نقش 

امتیاز فضلی در اینجا گســترش دهنده ایدۀ انسان شایسته و فاضله اســت و ازاین رو برخلاف داوری 

انحصارگرایانۀ طیف های دخیل در مشروطه )طرفداران شاه، غرب گرایان و...( که نوعی حقِ مدیریت 

را منحصر به پیروانِ قواعد خود می کنند، این حق اجرایی را بر مبنای شایستگی و تدبر قرار می دهد و 

 ناظر به عموم است و نه 
ً
درواقع نوعی داوری فضیلت مندانه درمورد سیاســت عرضه می کند که کاملا

نخبگان. درواقع داوری سیاسی سید جمال از زاویه کلان )شرعی ـ قانونی( به ساختار سیاسی فضلی 

و شایسته سالار نگاه می کند و نه از زاویه یک گفتمان خاص.

ی
ّ
6-5. امنیت و نقش آن در ترق

امنیت علاوه بر بُعد روانی و عینی اش یکی از شــروط ضروری برای کسب معرفت انسانی محسوب 

گاهی،  می شــود. ازاین رو انســان بدون امنیت نه راه ســعادت و ترقی را طی می کنــد و نمی تواند به آ

شناخت و تذهیب اخلاقی دست بزند. سید جمال می گوید:

وقتی امنیت شــد، یعنی مردم فهمیدند کسی مال کسی را نمی خورد، اگر امشب دزد 

آمد خانه تو و اســباب های تو را دزدید اگر بدانی که البته فردا چون مملکت پادشــاه 

دارد، وزرا هســتند، ریاست بلدیه هست، اداره نظمیه هســت، هر قسمی باشد مال 

تو را پیدا می کنند و به دســت تو می دهند و دزد را هم مطابق قرآن دستش را می زند، 

آن وقت آســوده هســتی، روز می روی دنبال کار و کاســبی خودت شب هم می آیی 

مســجد مطالب دینی خودت را یاد می گیری و معرفت و خداشناســی پیدا می کنی؛ 

اما به شــرط این که تو هم در خانه ات را به بندی، مواظبت و محافظت مال خودت را 

بکنی، این است معنی امنیت )الجمال، 1385: ش 5: 4(.

 بنابراین امنیت در یک جامعه مســتلزم اقدامات دوجانبه از ســوی حکومت و مردم است. هر دو 

بایــد رعایت حقوق یکدیگر را بکنند. از نظر ســید، هم حکومت وظیفــه دارد و هم این که مردم باید 

نسبت به حقوق همدیگر رعایت انصاف را بکنند. 
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7.مجلس، مسئلۀ انسان و طرح داوری سوم به عنوان محور اصلی ترقی
 انسان را محور اصلی برپایی مجامع و نهادهایی از جمله مجلس شورای 

ً
سید جمال الدین واعظ نهایتا

ملی می داند؛ یعنی کســی که از حق آدمیت برخوردار است باید در جهت استیفای حق خود بکوشد 

و مناســبات و روابط گوناگون را در این زمینه دخیل ندانســته و بداند که انسان به ما هو انسان از این 

حق برخوردار است؛ لذا انسان شناسی خاص واعظ و حق داوری که او برای چنین انسانی قائل است 

از  مهم ترین مسیرهای دســتیابی به ترقی نیز محسوب می شوند. در حقیقت حق انسانی نوعی حقی 

الهی است که از سوی دیگری قابل نقض نیست؛ چرا که از نظر سید جمال حق صفتی الهی است که 

شامل انسان شده است.

به حکم عقل و شرع و پیغمبر و ائمه اطهار و قرآن، بلکه تمام دنیا اتفاق دارند بر این که 

انســان دارای حقوق است. حق یکی از اسماء خداســت و حق مقابل باطل است. 

وقتی کــه به نظر دقت نگاه کنیم خواهیــم فهمید که هر فردی از افراد در تمام عالم بر 

یکدیگر صاحب حق هســتند و ممکن نیست از طرفی کســی بر دیگری حق داشته 

 حق اولاد بر پدر و مادر این است 
ً
باشد و از آن طرف او حق بر او نداشته باشد1... مثلا

که از حین تولد تا سن بلوغ بر پدر و مادر واجب است که از اولاد خود نگاه داری کنند 

و حفظ و حضانت او را بنمایند، او را تربیت و تعلیم کنند، به مدرسه ببرند، او را وادار 

درس خواندن بکنند. در تمام مذاهب این حقوق ثابت اســت و این حقوق را حقوق 

بشریت می گویند )الجمال، 1385،ش 16(. 

در اینجا داوری سیاســی سید جمال در مورد حقوق انسان فراتر از انسان شناسی مشروطۀ غربی و 

 زمینه محور و درعین حال شمول  گرا است و این توجه خاص 
ً
انسان شناسی مشروطۀ مشــروعه، کاملا

داوری سیاسی او در مورد انسان را متمایز می کند؛ اما نکتۀ مهم در داوری سیاسی در اندیشۀ سیدجمال 

کید او بر همدردی و دوستی در مواجهه با دیگری )انسان های هم نوع( است. درواقع در شرایطی که  تأ

1. این تناظری عجیب و غافلگیرکننده با جمله ائو استرواس درباب حقوق دارد که می گوید: من زمانی عادل هستم 
که همان حقوقی را که برای خود قائلم، برای دیگران نیز بخواهم، بدون توجه به اینکه این حقوق چه حقوقی اند.
Strauss, L. (1959), What Is Political Philosophy? and Other Studies, New York: Free 
Press..
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کین و دشــمنی میان مخالفان و موافقان مشروطه، ساری و جاری است، توجه به نظر داشت دوستی 

در داوری های سیاســی ـ حقوقی واجد اهمیت است؛ لذا لازمۀ چنین داوری سیاسی مبتنی بر حقوق 

انسانی جمعی عمل کردن و رها شدن از خودخواهی در داوری ها است.

موافق عقل ســلیم و رأی مســتقیم بر هر فردی از افراد ملت فرض و متحتم اســت 

کــه حقوق خود را بدانند و به مقام اخذ آن برآیند و وظایف خود را بشناســند و برای 

و وظیفه 
 
اســتیفای آن سعی نمایند. خداوند انسان را اشرف مخلوقات خطاب فرموده

او را افکار عالیه و اعمال حســنه )داوری نیکو نسبت به دیگری( و عبادت و معرفت 

قرار داده و چنین مقرر داشــته که انســان در میان نوع خود به طور مساوات و برابری 

زندگی کند. مســلم است یک نفر به تنهایی نمی تواند در مقام تحصیل شرف و حفظ 

حقوق خود برآید مگر به انجام وظایف انسانیت و به محبت خالصانه اگر معنی اتفاق 

)جمعی عمل کردن( را فهمیدیم و به مفاد آن عمل نمودیم امیدواری برای کامل برای 

هر یک حاصل خواهد شد )الجمال،1385 ش 16: 2(. 

در اینجا می توان گفت داوری سیاســی زمانی معطوف به امنیت، فضیلت، مســاوات و برابری و 

عدالت خواهد بود که ما نخســتین حقوق خود را شناخته و برای دیگران نیز رعایت کرده باشیم و این 

از طریق فکر و اعمال حسنه )داوری فضیلتمندانه( حاصل می شود؛ اما اوج نگاه داورمند بی طرف او 

به مثابه داوری سوم به عنوان محور توسعۀ انسان را در جملاتی می بینیم که می گوید:

یکــی می گوید ما قرآن داریم، دیگر قانون اساســی می خواهیم چه کنیم. یکی فریاد 

می زنــد این ملــت مگر نه ما را وکیل خودشــان کرده اند دیگر چــه حق مداخله در 

کاردارنــد. یکی می گوید حبل المتین چه حق دارد کابینه وزرا را رأی می دهد و تعیین 

می کند. یکی می گویــد روزنامه چه فایده دارد باید تمــام روزنامه ها را توقیف کرد. 

یکی می گوید این انجمن بازی چه چیز اســت. یکی می گوید این ملتی که این قدر 

وحشی اند که صدراعظم خود را بی رحمانه می کشند )الجمال، 1385، ش 22: 2(. 

این نشــان می دهد در زمانۀ ســید جمال ما با چه تعدد داوری هایی در مورد حقوق انسان سرکار 

داشــته ایم و در همین جا است که داوری سیاسی ســوم با روح حقوق انسانی عام و ورای ظواهرِ امر، 
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برمی خیزد. درواقع داوری سیاســی سوم او معطوف به حقوق انسان و عدالت افراد نسبت به همدیگر 

می شود. در برابر دو طیف مشروعه و مشــروطه غربی او صدای سومین است و نوعی داوری سومین 

مبتنی بر توســعۀ حقوق انسان را بنا می کند. از نظر سید مشــکل در ظواهر رعایت کردن نیست بلکه 

مشــکل در عدم رعایت حقوق یکدیگر است. درواقع از نظر او تا زمانی که نسبت به حقوق یکدیگر 

گاه نشویم و آن را رعایت نکنیم فرقی بین انجمن گرا و تشرع گرا نیست. پس از بررسی وضعیت انسان  آ

ســید به شــرایطی که در آن انسان می تواند به ترقی دست یابد اشــاره می کند. درواقع داوری سیاسی 

خاصی را ارائه می کند که لزوم رسیدن به سعادت اخروی و دنیوی است. او می گوید:

آقاجان من، حکم، حکم خداست، حکم خدا اسمش قرآن است، احکام قرآن قانون 

خدایی اســت، غیر از قانون حکم احدی را ما نباید متابعت کنیم. قانون فرق بین شاه 

و گــدا نمی گذارد، قانون فرق بین آقا و نوکر نمی گذارد، قانون ترازوی عدل پروردگار 

اســت. اگر فرزند پیغمبر باشــد )صلوات الله علیه( خلاف قانون کرد باید مجازات 

شــود. قســم به یگانگی پروردگار اگر اصلاح ترتیب مملکت و سلطنت خودمان را 

می خواهم باید از روی قانون در دیوان خانه عدلیه حکم خدا جاری شــود، اگر ثروت 

می خواهیم باید اصلاح وزارت عدلیه شــود، اگر بانک ملی می خواهید تشکیل شود 

موقوف است به اصلاح وزارت عدلیه )الجمال؛ 1385، ش 28: 2(. 

در اینجا او نوعی داوری سیاســی معطوف به ساختارهای ناعادلانه را طرح می کند که مخاطبش 

تمام افراد جامعه از جمله کسانی است که درمورد حقوق مردم داوری و قضاوت و رأی صادر می کنند. 

درواقع او از حاکم شــدن نوعی داوری و قضاوت شخصی در جایگاه های سیاسی و اجتماعی انتقاد 

کرده اصلاح آن را تنها راه و مسیر اصلاح امور می داند. چنانکه در ادامه می گوید:

اگر بعضی از علمای از خدا بی خبر حکم ناحق می دهند تقصیر وزارت عدلیه است، 

اگــر بعضی از وکلای ملت در مجلس مقدس شــورای ملــی از وظیفه خود خارج 

ه از جاده انصاف و تدین می خواهند منحرف شــوند، این هم 
َّ
می شــوند، یا العیاذبالل

تقصیر وزارت جلیله عدلیه اســت. اگر بعضی متقلبین دروغ گو به لباس مشروطیت 

بیرون آمده داخل بعضی انجمن ها می شــوند و بعضی کارهای زشــت می کنند، این 
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هم تقصیر اغتشاش وضع وزارت عدلیه است. باید متوجه شوید و بیدار شوید بدانید 

 
ً
 أم باطلا

ً
که تا قاضی و ملا و )وکیل( خاطر جمع اســت که هر حکمــی بکند، حقا

احدی نیســت مؤاخذه بکند، محال است کار ایران منظم شود )الجمال،1385 ش 

.)3-2 :28

 بنابراین مجلس و نهادهای دیگر برای این که برمدار درســت حرکت کنند می بایستی به دو مسئله 

توجه کنند اینکه هر انســانی واجد حقی اســت که از او سلب شدنی نیســت و نمی توانند با احکام 

و داوری های خود آن را ســلب کنند و دوم اینکه این مجلس بر اســاس عــدل و انصاف اداره گردد تا 

نماینده ای به خود اجازه ندهد بر مبنای نفع و چپاول حقوق موکلانش حرکت کند.

اگر چنانچه شــماها درباره وکلا مطلبی شــنیدند که با یکدیگر مدعی هســتند و در 

مطالــب مباحثه می کننــد، خیال نکنید خدای نخواســته با یکدیگر متفق نیســتند. 

رســم مجلس شــورا همین اســت که هر کس رأی خودش را بگوید در خارجه هم 

همین طور است؛ اما به شرط این که غرض شــخصی در کار نباشد و جز خیر دولت 

و ملت منظور دیگری نداشــته باشند. احترام این مجلس بر جمیع شماها لازم است 

)الجمال،1385، ش 6: 5(.

این جمله نشــان می دهد که داوری در اندیشۀ سیاسی سید جمال مبتنی بر دو رکن اصلی است: 

یکی این که اختلاف داوری ها نشــان دهندۀ عدم اتفاق نیست و این جزئی از رسم مجلس است و باید 

این گونه هم باشــد؛ اما نکته مهم تر آن است که داوری ها نباید بر مبنای غرض شخصی بوده بلکه باید 

بر اساس خیر و فضیلت و امر مدنی استوار گردد که همانا به معنی تلاش برای برپایی زندگی خوب و 

خیرمندانه مردم و ملت در شــرایط امنیت است؛ لذا سید جمال در آن زمان تحت تأثیر شرایط تازه به 

مســئله ای می اندیشد که بسیار مهم است و آن رابطۀ میان امنیت و داوری نمایندگان ملت در مجلس 

اســت. درواقع امنیت و منفعت ملت حکم می کند که امنیت در گفتار و دعاوی مختلف وجود داشته 

 معطوف به مجلس نکرده، بلکه آن را در مورد 
ً
باشــد. نکته مهم این است که ســید جمال این را صرفا

جمیع مردم روا می دارد.

 ازاین رو مختصات داوری سیاسی سوم به ترتیب زیر است:
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ارائه داوری سیاسی و حکم باید معطوف به حقوق انسان بوده و این حقوق )در حوزه سیاست(   •

امری همه شمول است و نه خاص؛

داوری سیاسی معطوف به ساختار سیاسی عادلانه است؛  •

داوری باید در تطبیق با حکم و قانون الهی سنجیده شود و نه سلایق افراد و صاحب منصبان؛  •

 ایرانی مسلمان نیست؛
ً
 معطوف به دیگری است و مخاطب آن صرفا

ً
این داوری سیاسی کاملا  •

در کشاکش استبداد و استعمار، داوری سیاسی سوم جانب هیچ کدام را نمی گیرد و درعین حال   •

بر اساس داوری خردگرایانه، اصول خاص خود را در تطبیق با شرع بنا می کند؛

 مختص وکلای ملت و هرگاه مردم اقدامات 
ً
داوری سیاســی حقی همگانی اســت و نه صرفا  •

آنان را خلاف و در قالب جور دیدند، حق داوری خاص خود برای کنار زدن آن را دارند؛

نهایت امر این که بازتعریف مفاهیم سیاســی و تشــکیل دهنده نوعی مشــروطه مدنظر سید   •

جمال، همگی با نوعی داوری سیاســی فضیلت گرا در ارتباط اند. برای مثال وقتی از مساوات 

یا عدالت یا امتیاز فضیلی و امنیت در اندیشــه او سخن می گوییم، این ها اصول نوعی داوری 

سیاســی هســتند که هدفش خارج کردن انسان مســلمان از جهل و حرکت به سوی سعادت 

 در تطبیق با شرع مقدس است؛
ً
جمعی است که این سعادت کاملا

داوری سیاسی نوع سوم درواقع نوعی کنش معرفت  گرایانه برای پیوند سنّت و مدرنیته و ایجاد   •

ساختار سیاسی عادلانه است.

8. داوری سیاسی نوع سوم: فضاهای عمل
 مهم ترین مسئلۀ واعظ که به نوعی مصائب مملکتی در عهد مشروطه را رقم زده دو چیز است: 

ً
اساسا

الف. ناتوانی عموم مردم از داوری صحیح و شناخت حقوق ناشی از آن؛

ب. پاسخگو نبودن بسیاری از انجمن ها، گروه ها، عمال و مسئولین در رأی و داوری خودخواسته ای 

که در مورد مردم و مملکت و آینده آن روا می دارند.

 بنابراین جهل در توانایی برای تشخیص سعادت انسانی به وضعیتی منجر شده که حقوق انسانی 

که از طرف خداوند و شــرع به او اعطاشده ازدست رفته و دخالت بیگانگان و پیروی کورکورانه از آن ها 
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را سبب شده اســت. در این وضعیت او خواستار مشروطه ای عقلانی است که داوری سعادتمندانه و 

اســلامی ـ انسانی اساس آن اســت. او با توجهی که به حقوق غیره از جمله مسیحی، یهودی و آحاد 

جامعه نشان می دهد، این بحث را مطرح می کند که طرح دیدگاه افرادی که ما به آن ها علقه ای نداریم 

به معنای تخطئۀ هویت و اســلام ما نیســت؛ بلکه می تواند در جهت توسعه و ترقی سعادت مسلمین 

راهگشا باشد؛ ازاین رو در برابر دو نوع داوری از پیش تعیین شده میان غرب گرایان )اقتباس اصول غربی 

در داوری( و مشــروعه  گرا )ضدیت با غرب( او از نوعی داوری ســومی صحبت می کند. در مورد این 

نوع داوری موارد زیر را می توان گفت:

داوری سیاســی مدنظر سیدجمال می آید تا ناتوانی کنش  گری و عمل در راستای   -

شناســایی حقوق خود و دیگری را تحقق بخشد؛ چراکه هر چه به سر آن روزگار آمده 

از نظر وی در جهل، انفعال و بی عملی جمیع مردم اســت؛ بنابراین فضاهای عمل را 

از مجلس تا بستر اجتماعی و از طریق خطابه گسترش می دهد؛

در کنــار خردِ غربی از خرد زمینه مند )ایرانــی( حمایت می کند: رعایت حقوق   -

آحاد ملت بر مبنای قوانین شرعی و محلی؛

در دام خردگرایــی صرف نمی افتد و معنویت شــهروندان رو مــورد مداقه قرار   -

می دهد. ازاین رو داوری سیاسی باید معطوف به توانمندسازی درونی شهروندان برای 

رهایی از جهل در کنار امور مادی مانند فقر شود؛

تعریف داوری سیاســی به عنوان حقی شــهروندی و نه انجمنی حساس است؛   -

ازاین رو که با تحمیل هرگونه قواعد که منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم از سوی یک 

طیف و انجمن خاص می شود مخالف است؛

در اندیشۀ سیدجمال، این که داوری تنها داوری خدا است، نه به معنای بی تفاوت   -

بودن نســبت به حقوق محلی، ملی و قانون اساسی است، بلکه بدین معنا است که 

قوانین اساسی مشروطه همان چیزی را اجرا می کنند که تفاوتی با داوری شرع مقدس 

ندارد. درواقع قانون مشروطه مانند قانون الهی، فرق بین شاه و گدا نمی گذارد، قانون 

فرق بین آقــا و نوکر نمی گذارد، و مانند قانون الهی، ترازوی عدل پروردگار اســت؛ 
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بنابراین داوری و قانون دو چیز مجزا نیســتند، بلکه داوری ما، به شــرط توجه به خرد 

الهی و احساس سعادتمندگرایانه مردم برای رهایی از ظلم و استعمار، رقم زنندۀ ترقی 

ملی محسوب می شود؛

ســید جمال خــود از داوری تعریف صریــح دارد و آن را در نســبت به عدل و   -

مســاوات تعریف می کند. او با اشــاره به داوری حضرت داوود در قرآن با استناد به 
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ٌ

دِید
َ

ابٌ ش
َ

هُمْ عَذ
َ
هِ ل

َّ
ونَ عَنْ سَبِیلِ الل

ُّ
ذِینَ یَضِل

َّ
هِ إِنَّ ال

َّ
 عَنْ سَبِیلِ الل

َ
ک

َّ
یُضِل

َ
ف

حِسَــابِ« )ص:26( می گوید: این آیه و بسیاری از آیات قرآنی صریح آمده است 
ْ
ال

 که واجب اســت از برای هر حاکم شــرعی که حکم به عدل و حق کند؛ یعنی آنچه 

حکم خداســت همان را بگوید بدون هیچ ملاحظه و فرق نگذارد مابین بندگان خدا 

که این یکی فقیر است و آن دیگری از اعیان و اشراف و العیاذ بالله امروز حکمی نکند 

فردا پنجاه تومان بگیرد پاســخ بدهد )الجمــال، 1385، ش 2: 1(. ازاین رو، داوری 

سیاســی باید معطوف به اراده حق و عادل راستین باشد و نه هوای نفس. پس داوری 

باید معطوف به دیگری باشد نه خودپرستی.

داوری اوج خودش را در بحث امتیاز فضلی نشــان می دهد. در این بخش سید   -

جمال با اشــاره به اینکه به صرف بیان سخن نمی توان قصاص قبل از جنایت کرد، بر 

مخالفین مجلس مشــروطه که قوانین را مخالف با رأی و داوری خداوندی و خیانت 

بــه ملت معرفی می کنند می تازد و می گویــد: »قوانینی که مجلس تعیین می کند اگر 

حقوق همه ملت را تضمین کند همان عدالت خداوندی را پیاده می کند و این ربطی 

بــه اجرای قانون فرنگی ندارد« )الجمــال، 1385، ش 2: 1(.  بنابراین داوری خرد-

گاهی  احساس به حکم شرع و عقل، معطوف به همگان است و همگان باید به این آ

برســند که قوانین مجلس می تواند به توانمندی و سعادت اخلاقی و دنیایی آن ها که 

مطلوب خداوند است کمک کند.

ســید جمال اگرچه در بحث مشروطه خواهی مبارزی فعال اســت، اما پیامی که او 
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هم در تأســیس مجلس شورا و هم در نظر به مردم و جایگاه آن ها در اجتماع سیاسی 

ی در برگزیدن نوعی داوری فراســتمند و مبتنی 
ّ
می جوید؛ دســت یابی به توســعه مل

بر عدالت اســت که منافاتی با برداشــت های دینی موجود در آن روزگار ندارد، بلکه 

پیونددهندۀ ملیت و مذهب نیز هستند؛ این داوری رویه جدیدی است که ابتنای خود 

را در وهله اول بر خرد، به معنای دســت یابی به نهادهای معقولِ تضمین کننده حقوق 

مردم و احساس یعنی توجه به حضور علایق همگانی و نه اندکی از مردم می گذارد. 

ســید درجایی می گویــد: »از برای ترقی هر ملت و دولت، شــرط قــدم اول، رفع 

احتیاجات ظاهری و باطنی و صوری و معنوی از ملت دیگر اســت. ما تا صدســال 

پیش که اجانب هم نبودند در کمال خوبی می زیستیم حال باور کسانی که می گویند 

در ظاهر به اجانب نیاز داریم درست نیست، ازاین رو تا مردم ایران فقیرند به هیچ روی 

نمی توانند خود را از ننگ احتیاج نجات دهند. اساس ترقی ملت و دولت بر سه چیز 

است: زراعت، صناعت و تجارت. چون این سه ترقی کند، ملت و دولت را سعادت 

قرین و اقبال هم نشــین باشد. کســانی که عزلت گزیده اند و معاشرتی ندارند با ابناء 

وطنی و در تلاش برای ترقی و آبادانی نمی کوشــند، ازآنچه هســتی و نظام کمال نوع 

انسان است، اعراض کرده اند« )یغمایی، 1357: 15-10(. 

درواقع حوزه عمل و فکر سید جمال، حوزه واماندگی عموم جامعه در انتخاب داوری 

درست است؛ چراکه آن ها میان سه حوزۀ اسلامی، ایرانی و غربی ناتوان در برگزیدن 

مسیر درست هســتند؛ بنابراین می بینیم که محور توســعه و اصل اساسی توسعه از 

منظر وی انسان است. انسان و نیازهای اساسی او از نیت های ظاهری تا باطنی، رکن 

اساسی رشد و ترقی هستند؛ از این رو باید از این فرایند نیازهای ظاهری را شروع کرد 

و بعد قدم به وادی نیازهای باطنی گذاشت.

در اندیشه سید جمال داوری سیاسی مســتلزم رعایت حقوق غیرمسلمانان نیز   -

هســت، چنان که می گوید: »آزادی ای ای که از قرآن استخراج می شود این است که 

انســان وقتی که صبح از خانه خود بیرون می آید، خواه مسلمان باشد یا غیرمسلمان، 
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از هیچ کس و از هیچ چیز نترســد، به جز از احکام خدا و پیغمبران خدا که به توســط 

جبرئیل از نزد خدا رســیده و آن احکام قرآن ماســت و قانون ماست.  ای مسلمان ها! 

وقتی شما آســوده و آزاد خواهید شــد که یهودی های مملکت شما هم از هیچ کس 

غیــر از حکم خدا و حکم قرآن و حکم قانون از احدی نترســند، هر وقت که دیدید 

وضع مملکت ایران این طور شد بدانید مملکت آزادی است، نه مثل حالیه که یهودی 

بیچاره در کوچه عبور می کند یکی توی ســرش می زند، یکی می گوید برای من شعر 

بخوان، یکی می گوید به حضرت موسی فحش بده، وقتی هم کسی از آن طرف عبور 

می کند به عوض این که آن هــا را منع کند آفرین به آن ها می گوید« )الجمال،1385، 

ش 10: 4-1(.

کید می کند که داوری های انســانی در مورد سیاست و مردم باید  ســید جمال تأ  -

بر مبنای عدل و احســان باشــد و او در رؤیــای صادقه این نکتــه را در نظر دارد که 

مشروطه فراهم کنندۀ، آزادی بیان، حفظ شرف و حرمت نوامیس، داوری های به عدل 

و احســان، شور و مشورت، استفاده نشدنِ ابزاری از اسلام و خدا و بی حرمت کردنِ 

گاه ساز و موجب ترقی کشور است )واعظ اصفهانی،   زندگانی مردم، آزادی بخش و آ

: 54(. که وجود و حیثیت انسانی نیز بدون این ها معنایی ندارد.
الف

1363

9. داوری و توانمندی انسانی
به طورکلــی کلیت نظر و عمل ســید جمال الدین واعظ به گرد رابطۀ حقوق انســان، رهایی از جهل و 

دســتیابی به زندگی فضیلتمندانه مــادی و معنوی می چرخد. درواقع مفاهیمــی که او به کار می برد، 

همواره یک زنجیرۀ مفهومی را شکل می دهند تا هدف اصلی او که توانمندسازی انسانی است را نشان 

دهند. درواقع انسان شناسی سیاسی وی بر مدار حق الهی انسان برای دفع استبداد و استعمار از دامن 

خود شکل می گیرد و این حق تا حق شکل دهی به ساختار سیاسی عادلانه که منجر به افزایش توان های 

مادی و معنوی انســان شود، ادامه می یابد؛ ازاین رو او در مذمت فقر حاکم بر ایران معتقد است که تا 

 :
ب

درگیر فقر باشد مملکت نمی توان از وابستگی به ظواهر غیر نیز بی نیاز شد )واعظ اصفهانی،1363
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115(. در اینجا تناظری میان ســید جمال و ســید اســماعیل محلاتی به عنوان پیشگامان طرح کننده 

حقوق انســان و توانمندی ها او وجود دارد؛ همچنان که محلاتی نیز می گوید: »در فضای اســتبداد، 

ســکنه مملکت را در فوائد نوعیه و منافع عامه حاصله از آن، حظی و نصیبی نباشــد. به این معنی که 

اگرچه رعیت در امور شــخصیه خودمختار اســت، لکن مادامی که ارادۀ پادشاهی برخلاف آن باشد 

هیچ گونه حقی برای آن ها در آن نیست« )محلاتی، 1377: 499(.

از نظر ســید جمال جهل و فقر دو بیماری عمدۀ حاکم بر اذهان ایرانی عصر مشــروطه اســت. 

به واســطۀ همین دو عامل است که اســتبداد و استعمار حضور خود را تثبیت می کنند و فرصتی دست 

نمی دهــد تا وضعیت مملکت رو به بهبودی برود. وی در ســخنرانی های خود مندرج در شــماره 7 

 رفاهیات و آموزش و تعلیم برابر را دو رکن توانمند شــدن مردم برای دستیابی 
ً
روزنامه الجمال صراحتا

به آزادی و حریت معرفی می کند و از نظام سیاســی حاکم )پادشــاهی( مطالبه این دو را می کند؛ لذا 

برای رسیدن به چنین توانمندی او انواع آزادی را معرفی می کند: »آزادی هویت«، آزادی لسان، آزادی 

قلــم، آزادی رأی و انتخاب، آزادی مجامع. ازاین رو او از توان همه مردم در ارائه داوری های خاص در 

ســطح جامعه دفاع می کند. درواقع سید برای رهایی مردم از سمت جهل و همچنین فقر بر نوعی حق 

کید می کند: یکی از شعب آزادی آزادی مطابع  ارائۀ داوری که در زمینه شرعی و عقلی صورت گیرد و تأ

بود. یعنی آزادی چیز نوشــتن که هر کس آنچه به نظرش می رسد در صلاح ملک و ملت آزاد است که 

بنویسد و به طبع برساند. ولی این آزادی البته باید محدود به حدود باشد و از حدود شرع تجاوز نکند. 

 مخالف منفعت عامه صحبت 
ً
ه صلی الله علیه وآله نباشد؛ ثانیا

َّ
 مخالف با قانون محمد بن عبدالل

ً
اولا

نکند )الجمال، 1385، ش 11: 2(؛ بنابراین می توان گفت که داوری نوع ســوم در اندیشه سید جمال 

بر مبنای دو رکن اساســی اندیشۀ سیاسی اســلامی، یعنی شرع )مغایر نبودن با قانون و فقه سیاسی( و 

کید بر قوۀ  هم چنین عقل )مرتبط بودن با منفعت عمومی و قوه منفعله انسانی( استوار است. ازاین رو تأ

فاعله همانا اشــاره به توانمندی انسانی برای رهایی از ظلم و جهلی دارد که پیروان داوریِ استعماری 

و اســتبدادی آن را می جویند: اما ای اهل ایران! شما امروزه آزاد نیستید. شما عبد و ذلیلید. خدا لعنت 

کنــد آن هایی را که شــما را تا این درجه ذلیل فرنگیان کردنــد. ای کاش که حالا هم می فهمیدید و در 

استخلاص خود سعی می کردید؛ اما چه کنم که قوه منفعله ندارید. باز هم در مقام سلب احتیاج خود 
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از اجانب نیســتید، خود را از قید اســارت و ذلت فرنگیان خارج نمی کنید )الجمال، 1385، ش 11، 

ص3(. از این رو ســید در جای جای روزنامه الجمال بر نقش مردم در پذیرش ناتوانی و ضعفشان در 

برابر فرنگی ها و همچنین ســلاطین صحبت می کند )الجمال، 1385، ش 18:2( و تنها راه رسیدن 

گاهی عمومی و ارائه داوری های مناسب با حقوق عامه می داند که  به ســعادت و منفعت عمومی را آ

منجر به خودباوری، توانمندی و فعال بودن زنان، مردان و همچنین همه کودکان و جوانان می شــود. 

ازاین رو، تنها با توانمندی همگان و رهایی از جهل اســت که می توان مســیر استخلاص از آفات نظام 

استبدادی و استعماری را طی کرد و به مسیر سوم مطلوب که مبتنی بر حفظ منزلت ایران است رسید. 

جمع بندی
سیدجمال الدین واعظ یکی از واعظین و مبارزین دورۀ مشروطه و از معدودترین آن ها است که در پی 

تطبیق نظر با عمل با رویکرد بومی و وطنی برآمده است. وی که در شکل گیری نخستین دوره مجلس 

شــورای ملی با فعالیت عملی و کلامی خود نقش تعیین کننده ای ای ایفا می کند، همواره در منبرهای 

گاهی آن ها در دستیابی به ترقی می پردازد؛ اما با  خود به شفاف ســازی وظایف مجلس، مردم و نقش آ

شکل گیری این مجلس به دلیل نفوذ فساد درباری و انسداد مجاریِ مدنظر برای تحقق حقوق مردمی، 

جهــل و بردگی مردم را به فقر و نابرابری و عقب افتادگی می کشــاند؛ ازاین رو وی داوری نوع ســوم و 

خاصی را برخلاف دیگر گفتمان های مشــروطه خواه و مشــروعه خواه طرح می کند که برای دستیابی 

مجلس و مردم به ترقی از یک ســو و توسعۀ ملی از ســوی دیگر ضروری به نظر می رسد. این داوری 

 ویژگی های زیر را داراست:
ً
اساسا

ورای دوگانه مشــروطه و مشــروعه، بر مبنای نوعی حرکت کلامی/عملی حرکت می کند که   −

متفــاوت از حرکت الهیاتی/نظری متفکرانی مانند نائینی و محلاتی اســت که در تلاش برای 

 عمل گرایانه 
ً
شکل دهی به دستگاه فکری هستند. درواقع داوری از نوع سیدجمال ماهیتی کاملا

و مدنی دارد؛

کید این نوع داوری و نقطه تمایز آن در برابر ســایر گفتمان ها، مفهوم توانمندی انسانی برای  تأ  −

رهایی از جهل و تقویت حقوق او است. درواقع دلیل فقر و استبداد از نظر سیدجمال در وهله 
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اول نه در غرض های ســلطانی و طمع های بیگانه که در جهل و ناتوانی انسان مسلمان ایرانی 

است؛

نوع داوری در این گفتمان بر مبنای عدل و احســان اســت و نه بر اساس سلیقه های حاکم از   −

ســوی سلطان و پیروان او. ازاین رو این داوری در خود نوعی نافرمانی مدنی علیه امر سیاسی 

جور را دارد؛

 معطوف به دیگری است، چنان که چندین نوبه بر رعایت 
ً
داوری سیاســی در اندیشه او کاملا  −

کید می کند. حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان در برابر همدیگر تأ

درنهایت باید گفت حرکت ســید جمال در دوره مشــروطه تحت تأثیر آموزه اسلامی از یکسو و 

اندیشــۀ سیاسی مدرن از ســوی دیگر قرار دارد و همین امر منجر می شود تا به نوعی رویکرد جدیدی 

در زمینه مواجهه با اســتبداد، استعمار به عنوان دو مســیر عمده مورد نقد مشروطه خواهان قرار گیرد. 

رویکردی که تحت عنوان داوری سوم طرح و بررسی شد.
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